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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

ایران ارانی
گفتارهایی از کاوه بیات، محمدحسین خسروپناه و علی میرسپاسی 
درباره »کشف ایران« که به تفکرات جهان وطنی تقی  ارانی می پردازد

خبرسازان

وداع با همایون
محمدعلــی‌تبریزیان،‌بازیگر‌پیشکســوت‌ســینمای‌
ایران‌که‌با‌نام‌هنری‌»همایون«‌شــناخته‌می‌شــد،‌‌۲۷
تیرماه‌۱۴۰۴،‌پس‌از‌تحمل‌دوره‌ای‌بیماری،‌در‌ســن‌
۸۸سالگی‌از‌دنیا‌رفت.‌همایون‌یکی‌از‌چهره‌های‌پرکار‌
و‌محبوب‌ســینمای‌ایران‌در‌دهه‌های‌‌۱۳۴۰و‌‌۱۳۵۰
بــود.‌او‌فعالیت‌هنری‌اش‌را‌در‌ســال‌‌۱۳۳۸با‌بازی‌در‌
فیلم‌های‌»داماد‌میلیونر«‌و‌»بی‌ستاره‌ها«‌آغاز‌کرد‌و‌در‌
مدت‌کوتاهی‌توانست‌جایگاه‌خود‌را‌در‌میان‌ستارگان‌
آن‌دوران‌تثبیــت‌کند.‌بازی‌در‌فیلم‌معروف‌»ســلطان‌
قلب‌ها«‌نام‌او‌را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌ستارگان‌سینمای‌ایران‌
بر‌سر‌زبان‌ها‌انداخت.‌او‌تا‌سال‌‌۱۳۵۷در‌بیش‌از‌‌۱۰۰
فیلم‌سینمایی‌ایفای‌نقش‌کرد‌و‌با‌آثاری‌مانند‌»تپلی«،‌
»دنیای‌آبــی«،‌»بابا‌خالدار«،‌»آقــای‌جاهل«،‌»هارون‌
و‌قــارون«،‌»دروازه‌تقدیر«،‌»خــروس‌جنگی«،‌»چرخ‌
بازیگر«‌و‌»لیلی‌و‌مجنون«‌در‌حافظه‌نسل‌های‌مختلف‌
ایرانــی‌باقی‌ماند.‌همایون‌همواره‌مــورد‌احترام‌اهالی‌
هنر‌بود‌و‌در‌مراسم‌هایی‌که‌برای‌تجلیل‌از‌پیشکسوتان‌

سینما‌برگزار‌می‌شد،‌حضور‌پیدا‌می‌کرد.

 بیانیه ای برای مقابله
 با نفرت پراکنی در سینما

در‌پی‌واکنش‌های‌تند‌و‌احساسی‌به‌اکران‌فیلم‌»پیرپسر«،‌
شــورای‌عالــی‌تهیه‌کننــدگان،‌انجمن‌ســینماداران‌و‌
کانون‌پخش‌کنندگان‌ســینمای‌ایران‌با‌انتشار‌بیانیه‌ای‌
مشترک،‌این‌حملات‌را‌محکوم‌و‌نسبت‌به‌پیامدهای‌آن‌
هشدار‌دادند.‌در‌این‌بیانیه‌آمده‌که‌موج‌انتقادات‌اخیر‌
با‌ادبیاتــی‌تند‌و‌غیرمعمول‌همراه‌بوده‌که‌مشــروعیت‌
نهادهای‌قانونی‌و‌فرهنگی‌کشــور‌را‌زیر‌ســؤال‌می‌برد.‌
نهادهای‌امضاءکننده‌تأکید‌کرده‌اند‌که‌ســینما‌یکی‌از‌
پایه‌های‌توسعه‌فرهنگی‌است‌و‌باید‌به‌مجوزهای‌بخش‌
فرهنگی‌هم‌مانند‌مجوزهای‌بخش‌های‌غیرفرهنگی‌در‌
اسناد‌بالادستی،‌مشروعیت‌داده‌شود.‌تضعیف‌نهادهای‌
قانونی‌و‌بی‌توجهی‌به‌سازوکارهای‌رسمی‌اکران‌فیلم‌ها،‌
به‌نفع‌منافع‌کشور‌نیست‌و‌ادامه‌این‌روند‌به‌فرار‌سرمایه‌
و‌بیکاری‌بخشی‌از‌مشاغل‌فرهنگی‌منجر‌خواهد‌شد.‌
آنها‌در‌پایان‌از‌نهادهای‌نظارتی‌خواسته‌اند،‌با‌این‌شکل‌
از‌برخوردهای‌غیرقانونی‌و‌فشارهای‌سازمان‌یافته‌علیه‌
سینما،‌قاطعانه‌و‌قانونی‌برخورد‌کنند،‌چون‌نفرت‌پراکنی‌

و‌نقد،‌دو‌امر‌متفاوت‌هستند.

 رشد ۱۶درصدی
 درآمدهای نتفلیکس

نتفلیکس‌در‌گزارش‌مالی‌سه‌ماهه‌دوم‌سال‌جاری‌اش‌
اعلام‌کرده‌که‌به‌درآمدی‌معــادل‌‌۱۱/۰۸میلیارد‌دلار‌
رسیده‌که‌نسبت‌به‌مدت‌مشابه‌سال‌گذشته،‌‌۱۶درصد‌
رشــد‌داشته‌اســت.‌همچنین‌کاربران‌در‌این‌دوره،‌‌۹۵
میلیارد‌ســاعت‌فیلم‌و‌سریال‌تماشا‌کرده‌اند.‌به‌نقل‌از‌
زومیت،‌سریال‌‌Adolescenceبا‌‌۱۴۵میلیون‌بازدید‌در‌
صدر‌فهرست‌اســت‌و‌پس‌از‌آن،‌فصل‌های‌دوم‌و‌سوم‌
»اســکویید‌گیم«‌قرار‌گرفته‌اند.‌‌‌Back‌in‌Actionنیز‌با‌
‌۱۶۵میلیون‌بازدید،‌پربیننده‌ترین‌فیلم‌بوده‌و‌فیلم‌های‌
‌Strawو‌‌The‌Life‌Listدر‌رتبه‌هــای‌بعدی‌هســتند.‌
انیمیشن‌‌K-Pop‌Demon‌Huntersنیز‌به‌‌۳۷میلیون‌
بازدید‌رسیده‌اســت.‌نتفلیکس‌که‌پیش‌تر‌اعلام‌کرده‌
بود‌طرح‌تبلیغاتی‌اش‌بیــش‌از‌‌۹۴میلیون‌کاربر‌دارد،‌
در‌نامه‌ای‌به‌سرمایه‌گذاران‌گفته‌است:‌»پلتفرم‌تبلیغات‌
اختصاصی‌این‌شرکت،‌سنگ‌بنای‌استراتژی‌تبلیغاتی‌
آینده‌اســت‌و‌با‌کمک‌آن‌می‌تــوان‌ابزارهای‌تبلیغاتی‌

نوینی‌ارائه‌داد.«‌

فــرهنـــگ
CULTURE

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

به تازگی بازگردان کتاب »کشــف ایران« نوشته علی میرسپاسی 
استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک، به قلم رامین کریمیان 
در »نشــر نی« منتشر شــده است. میرسپاســی در این کتاب که 
عنوان فرعی آن »تقی ارانی و جهان وطن گرایی رادیکال او« است، 
زندگی این روشــنفکر مشهور ایرانی در فاصله دو جنگ جهانی را 

دستمایه بحثی درباره شــکل گیری گفتمان ملی گرایی مدنی در 
ایران کرده اســت. از نظر میرسپاســی، ســیر تحول اندیشه های 
و  جهان وطن گرایــی  به ســوی  قوم محــور  ملی گرایــی  از  ارانــی 
سوسیالیسم دموکراتیک پاسخی به پرسشی است که در همین 
دوران رواج می یابد و به طور خلاصه می توان آن را چنین خلاصه 
کرد: »ایده ایران«. به مناســبت انتشــار این کتاب روز دوشــنبه 
۲۳تیرمــاه ۱۴۰۴ نشســت نقــد و بررســی این کتاب بــا حضور 
نویســنده و مترجــم و دو مــورخ ایــران معاصر، محمدحســین 
خسروپناه و کاوه بیات برگزار شد. در ادامه گزارشی از این جلسه 

تقدیم خوانندگان »هم میهن« خواهد شد.

 ارانی پیشگام ناسیونالیسم مدنی 
در ایران نبود

نویسنده و مورخ
محمدحسین خسروپناه

صحبت‌من‌درباره‌ناسیونالیسم‌است‌و‌قصد‌نقد‌و‌بررسی‌کتاب‌»کشف‌
ایران«‌را‌ندارم.‌میرسپاســی‌در‌این‌اثر‌چنین‌نوشــته‌اســت:‌»کتاب‌
حاضر‌بررســی‌انتقادی‌و‌بازنگری‌تاریخ‌اندیشه‌ناسیونالیسم‌ایرانی،‌
در‌دوره‌بین‌دو‌جنگ‌جهانی‌‌اســت‌و‌زندگــی‌و‌افکار‌تقی‌ارانی‌را‌در‌
مرکز‌توجه‌قرار‌می‌دهد.«‌‌چرا‌دکتر‌ارانی‌در‌مرکز‌توجه‌نویسنده‌است؟‌
زیرا‌‌به‌نظر‌میرسپاسی،‌ارانی‌پیشگام‌ملی‌گرایی‌مدنی‌در‌ایران‌معاصر‌
است.‌من‌بر‌این‌باورم‌که‌ارانی‌نه‌ملی‌گرای‌مدنی‌بود،‌نه‌پیشگام‌این‌
نوع‌از‌ناسیونالیسم‌در‌ایران.‌توضیح‌اینکه‌چرا‌ارانی‌ملی‌گرای‌مدنی‌
نبود،‌مفصل‌اســت‌اما‌با‌توضیح‌درباره‌پیشینه‌ملی‌گرایی‌مدنی‌در‌
ایران‌مشــخص‌می‌شود‌که‌چرا‌ارانی‌پیشگام‌ملی‌گرایی‌مدنی‌نبود.‌
ملی‌گرایی‌مدنی‌نوعی‌از‌ملی‌گرایی‌اســت‌کــه‌جنبه‌قومی‌و‌نژادی‌
ندارد،‌بر‌بنیادها‌و‌ارزش‌های‌مدنی‌مشــترک‌اســتوار‌است،‌بر‌تنوع‌

فرهنگی‌و‌قومی‌ملت‌تاکید‌دارد‌و‌در‌آن‌هویت‌ملی‌براساس‌پایبندی‌
به‌اصول‌دموکراســی،‌حاکمیت‌قانون،‌تعهد‌بــه‌قوانین‌و‌نهادهای‌
‌ـاجتماعی‌ سیاســی‌و‌مشارکت‌فعال‌شــهروندان‌در‌زندگی‌سیاسی‌
شکل‌می‌گیرد.‌پیشینه‌ملی‌گرایی‌مدنی‌در‌ایران‌به‌عصر‌مشروطه‌باز‌

می‌گردد‌و‌این‌امر‌از‌آرمان‌های‌انقلاب‌مشروطه‌است.
‌
تلقی از ملت نزد مشروطه خواهان �

‌ـ‌ملت‌ایران‌در‌ تفاوت‌بنیادین‌نظریه‌وحدت‌ملی‌و‌تشکیل‌دولت‌
عصر‌مشــروطه‌با‌جریان‌های‌ناسیونالیستی‌در‌کشورهای‌همسایه‌
مانند‌پان‌ترکیســم‌در‌امپراتوری‌عثمانی‌و‌ترکیه‌در‌این‌بود‌که‌جنبه‌
قومی‌و‌نژادی‌نداشت.‌اندیشمندان‌تجددطلب‌ایرانی‌در‌دوره‌تدارک‌
‌ـملــت‌در‌ایران،‌نه‌در‌ و‌انجام‌انقلاب‌مشــروطه‌برای‌تشــکیل‌دولت‌
پی‌تفوق‌یک‌قوم‌بر‌قوم‌دیگر‌بودند،‌نه‌می‌خواســتند‌مشخصه‌های‌
فرهنگی‌یک‌قوم‌را‌به‌اقوام‌دیگر‌تسری‌دهند‌و‌یکسان‌سازی‌به‌عمل‌
آورنــد.‌همچنین‌به‌رغم‌وجود‌عناصر‌رومانتیــک‌و‌مبالغه‌آمیز‌نژادی‌
درباره‌برخی‌از‌ناسیونالیست‌های‌ایرانی‌عصر‌روشنگری‌ایران‌و‌ارائه‌
تصویر‌آرمانی‌از‌ایران‌باستان‌و‌نسبت‌دادن‌تمام‌خصوصیات‌منفی‌و‌
کاستی‌های‌ایرانیان‌به‌اقوام‌مهاجم،‌آنها‌برای‌برانگیختن‌احساسات‌
ملی،‌نیاز‌به‌نفی‌هویت‌اقوام‌و‌ملت‌های‌غیرایرانی‌نداشتند‌زیرا‌تداوم‌
‌ـیعنی‌گذرگاه‌سه‌ موجودیت‌هویت‌دولت‌و‌کشور‌ایران‌و‌ژئوپلیتیک‌آن‌
‌ـموجب‌شــده‌بود‌تا‌در‌طول‌تاریخ،‌اقوام‌ایرانی‌از‌موقعیت‌ قاره‌بودن‌

خود‌نه‌به‌عنوان‌ملت‌که‌پدیده‌ای‌متأخر‌است،‌بلکه‌به‌عنوان‌جوامعی‌
همبسته‌و‌برخوردار‌از‌اســطوره‌ها،‌میراث‌ادبی‌و‌فرهنگی‌جمعی‌و‌

سرنوشت‌مشترک‌در‌یک‌کشور،‌کم‌و‌بیش‌آگاهی‌داشته‌باشند.‌
در‌دوره‌های‌اول‌و‌دوم‌مجلس‌شــورای‌ملی،‌مشــروطه‌خواهان‌
ملــت‌ایران‌را‌نه‌براســاس‌زبــان،‌نــژاد‌و‌قوم‌بلکه‌براســاس‌میراث‌
مشترک‌و‌دولت‌واحد‌مبتنی‌بر‌قرارداد‌اجتماعی،‌یعنی‌همان‌قانون‌
اساســی‌تعریف‌کرده‌بودنــد.‌درنتیجه‌نه‌فقط‌تنوع‌نــژادی،‌قومی‌
و‌فرهنگــی‌به‌عنوان‌معضل‌برای‌آنها‌مطرح‌نبــود‌بلکه‌این‌تنوع‌را‌
بخشی‌از‌هویت‌ایرانی‌می‌دانستند‌و‌می‌خواستند‌این‌تنوع‌و‌تکثر‌
در‌تشکیل‌دولت‌ملت‌ایران‌محفوظ‌بماند.‌بر‌این‌اساس‌نمایندگان‌
دوره‌اول‌مجلس‌شورای‌ملی،‌قانون‌اساسی‌و‌متمم‌قانون‌اساسی‌
را‌تصویــب‌کردند‌که‌در‌آن‌برای‌تامین‌منافع‌عــام‌ملت‌ایران،‌فارغ‌
از‌هرگونه‌تمایزی،‌بر‌اینکه‌اهالی‌ملت‌ایران‌در‌مقابل‌قانون‌دولتی‌
متســاوی‌الحقوق‌خواهند‌بود‌و‌قوای‌مملکت‌ناشی‌از‌ملت‌است،‌
تاکید‌شــده‌بود.‌در‌کنار‌این‌باتوجه‌به‌حدود‌سرزمین‌و‌تنوع‌قومی‌
و‌فرهنگی‌در‌ایران،‌به‌منظور‌تامین‌همزمان‌منافع‌عام‌ملت‌و‌منافع‌
خاص‌اقوام،‌ایالات‌و‌ولایات‌کشــور،‌تشــکیل‌انجمن‌های‌ایالتی‌و‌
ولایتی‌در‌نظر‌گرفته‌شد.‌در‌‌۱۶خردادماه‌‌۱۲۸۶نیز‌حقوق‌و‌وظایف‌

این‌انجمن‌ها‌در‌قانون‌جداگانه‌ای‌تصویب‌شد.

ملی گرایی سوسیال دموکرات های عصر مشروطه  �
از‌نظر‌سوســیال‌دموکرات‌های‌عصر‌مشــروطه‌کــه‌مبلغ‌و‌مروج‌
ملی‌گرایی‌مدنی‌بودند،‌دموکراســی‌و‌تکثرگرایی‌جزو‌مبانی‌وحدت‌
ملی‌ایران‌به‌شمار‌می‌آمدند.‌برای‌اولین‌بار‌این‌نظریه‌در‌روزنامه‌»ایران‌
نو«‌مورخ‌‌۲۶بهمن‌ماه‌۱۲۸۸،‌ارگان‌فرقه‌دموکرات‌عامیون‌بیان‌شد.‌
عنوان‌این‌مقاله‌چنین‌اســت:‌»ما‌یک‌ملت‌هستیم«‌و‌در‌آن‌چنین‌
آمده‌اســت:‌»ایرانی‌یک‌ملت‌اســت،‌ملتی‌که‌در‌زبان‌های‌مختلف‌
متکلم‌بوده‌و‌به‌اشکال‌مختلف‌خدای‌خود‌را‌پرستش‌می‌نماید،‌ولی‌
ایرانیان‌بایســتی‌که‌بدون‌استثنا‌مثل‌یک‌ملت‌واحده‌سهیم‌الضرر‌و‌
المنفعه‌باشند.‌ما‌باید‌ملتی‌تشکیل‌بدهیم‌که‌در‌زبان‌ها‌و‌شیوه‌های‌
مختلفه‌تکلم‌نموده‌و‌به‌آیین‌های‌متفرقه‌خدا‌را‌پرستش‌نماید؛‌اسم‌او‌
ایرانی.‌از‌امروز‌در‌ایران‌نه‌مسلمان،‌نه‌زرتشتی،‌نه‌ارمنی،‌نه‌یهودی،‌
نه‌فارس‌و‌نه‌ترک‌نبوده؛‌فقط‌یک‌ایرانی‌هست.‌ما‌یک‌ملت‌هستیم.«‌
بنابراین‌سوســیال‌دموکرات‌های‌ایرانی‌عصر‌مشروطه‌برای‌تشکیل‌
‌ـ‌ملت‌ایران،‌نه‌به‌دنبال‌تفوق‌و‌برتری‌یک‌قوم‌بر‌اقوام‌دیگر‌ایرانی‌ دولت‌
بودند،‌نه‌می‌خواستند‌ویژگی‌یک‌قوم‌را‌به‌اقوام‌دیگر‌تسری‌بدهند‌و‌نه‌
در‌پی‌یکسان‌سازی‌اقوام‌بودند.‌آنها‌دموکراسی‌و‌مشارکت‌سیاسی‌و‌
اجتماعی‌را‌لازمه‌تشکیل‌ملت‌می‌دانستند‌و‌تاکید‌می‌کردند،‌استبداد‌
مانع‌تشــکیل‌ملت‌است.‌همچنین‌در‌برنامه‌فرقه‌دموکرات‌عامیون،‌
‌ـملت‌ایران‌بر‌ضرورت‌برچیدن‌نظام‌زمینداری‌ برای‌تشــکیل‌دولت‌‌
ارباب‌رعیتی،‌آموزش‌همگانی‌اجباری،‌صنعتی‌شدن،‌تجدد‌طلبی‌و‌
سکولاریسم‌تاکید‌می‌شد.‌آنها‌به‌رغم‌استعمارستیزی،‌برخورداری‌از‌
دســتاوردهای‌مدنی‌و‌علمی‌مدرن‌اروپا‌را‌برای‌نظام‌نوسازی‌جامعه‌

ایران‌الزامی‌می‌دانستند.

پیدایش ملی گرایی اقتدارگرا �
از‌مجلس‌دوم‌به‌بعد‌اما‌آنقدر‌مشــکلات‌عدیــده‌در‌این‌مملکت‌
به‌وجــود‌آمد‌که‌فرصت‌اینکه‌در‌برنامه‌ای‌منظم‌مشــخص‌بشــود‌به‌
ســوی‌ملی‌گرایی‌مدنی‌حرکت‌کرد،‌وجود‌نداشــت.‌به‌همین‌دلیل‌
در‌دهه‌پایانی‌سلطنت‌قاجار‌به‌تدریج‌گرایش‌دیگری‌از‌ناسیونالیسم‌
ایرانی‌رشــد‌پیــدا‌کرد‌که‌طرفــداران‌آن‌نظری‌متفاوت‌با‌سوســیال‌
دموکرات‌های‌عصر‌مشروطه‌داشتند.‌این‌گرایش‌از‌ناسیونالیسم،‌بر‌
زبان‌و‌نژاد‌تکیه‌می‌کرد‌و‌نه‌تنها‌تعلق‌خاطری‌به‌دموکراسی‌نداشت،‌
بلکه‌برای‌تحقق‌ملت‌ســازی‌خود‌نیازمند‌حکومت‌دیکتاتوری‌بود.‌
شرایط‌نابه‌سامان‌جامعه‌ایران‌به‌خصوص‌در‌دوران‌جنگ‌جهانی‌اول‌
و‌بعد‌از‌آن،‌بخش‌هایی‌از‌جامعه‌ایران‌به‌خصوص‌جامعه‌شهرنشین‌را‌
از‌اصلاح‌امور‌کشور‌از‌طریق‌حکومت‌مشروطه،‌ناامید‌کرد‌و‌در‌عوض،‌
افکار‌بخش‌هایی‌از‌جامعه‌برای‌تشــکیل‌حکومت‌دیکتاتوری‌آماده‌
شــد.‌آنها‌برای‌بسامان‌شــدن‌اوضاع‌در‌انتظار‌دیکتاتور‌مصلح‌یا‌مرد‌
فوق‌العاده‌مقتدری‌بودند‌که‌می‌بایست‌با‌قدرت‌هرچه‌تمام‌تر‌و‌قبضه‌
شمشیر،‌شروع‌به‌اصلاح‌کند.‌ناامیدی‌از‌مشروطه،‌زمینه‌را‌برای‌کنار‌
گذاشتن‌راهکارهای‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌مشروطه‌خواهانه‌
و‌‌سوسیال‌دموکراتیک‌به‌محاق‌برد‌و‌فعالان‌سیاسی‌دیکتاتور‌طلبی‌
چون‌علی‌اکبر‌داور‌به‌صراحت‌می‌گفتند‌و‌می‌نوشتند:‌»زمامدار‌مفید‌
به‌‌حال‌ایران،‌کسی‌است‌که‌بداند‌درد‌اصلی‌ما‌فقر‌و‌بیکاری‌است‌و‌
برای‌تهیه‌وسایل‌رفع‌آن،‌اشخاص‌لایق‌را‌دور‌خود‌جمع‌بکند،‌به‌کار‌
بیاندازد‌و‌در‌ضمن‌به‌همه‌بفهماند‌اگر‌مثل‌آدم‌راه‌رفتیم،‌هو‌المراد‌و‌

الا‌وای‌بر‌شما.«

آرای افشاریزدی در زمینه ملی گرایی �
جز‌او‌کســانی‌چون‌کاظم‌زاده‌ایرانشهر،‌احمد‌کسروی‌و‌محمود‌
افشاریزدی‌نیز‌در‌این‌زمینه‌سخنانی‌ابراز‌داشته‌اند.‌افشار‌در‌این‌زمینه‌
به‌پیروی‌از‌نظریه‌تشکیل‌غیر‌ارادی‌ملت،‌بنیان‌های‌وحدت‌ملی‌ایران‌
را‌براساس‌زبان‌و‌نژاد‌مشترک‌تعریف‌کرد.‌افشار‌در‌مورد‌وحدت‌ملی‌
ایران‌بر‌این‌نظر‌بود:‌»مقصود‌ما‌از‌وحدت‌ملی‌ایران،‌وحدت‌سیاسی،‌
اخلاقی‌و‌اجتماعی‌مردمی‌اســت‌که‌در‌حــدود‌امروز‌مملکت‌ایران‌
اقامت‌دارند.‌این‌بیان‌شامل‌دو‌مفهوم‌دیگر‌است‌که‌عبارت‌از‌حفظ‌
استقلال‌سیاسی‌و‌تمامیت‌ارضی‌ایران‌باشد.«‌افشار‌البته‌این‌حجم‌
از‌وحدت‌را‌برای‌ایران‌ناقص‌می‌دانســت‌و‌تاکید‌می‌کرد‌که‌باید‌آن‌را‌
کامل‌کرد:‌»منظور‌از‌کامل‌کردن‌وحدت‌ملی‌این‌اســت‌که‌در‌تمام‌
مملکت،‌زبان‌فارسی‌عمومیت‌یابد،‌اختلافات‌محلی‌از‌حیث‌لباس،‌
اخلاق‌و...‌محو‌شــود‌و‌ملوک‌الطوایفی‌کاملًا‌از‌میــان‌برود.‌کُرد،‌لُر،‌
قشقایی،‌عرب،‌تُرک،‌ترکمن‌و...‌با‌هم‌فرقی‌نداشته‌باشند.‌هریک‌به‌
لباسی‌ملبس‌و‌به‌زبانی‌متکلم‌نباشــند.«‌از‌نظر‌افشار:‌»تا‌در‌ایران،‌
وحدت‌ملی‌از‌حیث‌زبان،‌اخلاق،‌لباس‌و...‌حاصل‌نشود،‌هرلحظه‌
برای‌استقلال‌سیاســی‌و‌تمامیت‌ارضی‌ما‌احتمال‌خطر‌است.‌اگر‌
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